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Abstract  
One of the fundamental issues in the interpretation of religious texts, 

especially the interpretation of the Qur'an, is the issue of understanding. The 
importance of this subject is so much that it has attracted the attention of 
many thinkers, and so, various interpretations have been presented. Some 
of these interpretations are author-centered approach, others are text-
centered and commentator-centered. The commentator-centered approach 
considers the position of the interpreter beyond the understanding and to be 
involved in the formation of the meaning of the text. The purpose of this 
article is to explain the commentator-centered approach and its 
disadvantages in the category of understanding and interpreting the Holy 
Quran. In this regard, the main question is what are the harms of the 
components of the lack of meaning objectivity in understanding and 
interpreting the Qur'an due to the commentator-centered approach? The 
present research has analyzed the results of the application of this idea in 
the lack of objectivity of meaning in the understanding of the Qur'an, using 
a descriptive and analytical method, and has dealt with its harms and 
consequences in detail. The findings of the research show that 
commentator-centered approach is associated with problems such as the 
variability of meaning, ignoring the author, etc., which is rooted in beliefs 
such as: denying the authenticity of the meaning and its narrating nature, 
independence of the text, and ignoring the role of the author. This is while 
the most important basis in the interpretation of the Qur'an is that by using 
the rules of this science, it is possible to understand the intended meaning 
of the author; because God has sent down His book to guide people, and if 
the understanding of the Qur'an is based on the interpretation of the 
commentator, the guidance goal of the Qur'an will not be fulfilled. 
Determining the meaning of the text and the need to discover the intention 
of the author from the appearance of the words are other principles in the 
interpretation and understanding of the Qur'an. Therefore, the 
commentator-centered approach has no connection with the characteristics 
of the Qur'an and the goals of interpretation, and however, it is far away 
from its main purpose.  
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 چكيده
ئله فهم اسـت. اهميت اين  از مسـائل بنيادين در تفسـير متون ديني به  ويژه تفسـير قرآن، مسـ

ئله تا آن اندازه اسـت كه توجه بسـياري از انديشـمندان را به خود معطوف كرده و   تقريرهاي  مسـ

تعـدادي از اين تقريرهـا، مبتني بر رويكرد مؤلف محوري    گونـاگوني از آن ارائـه شـــده اســـت. 

ماري د  ت شـ ر را  اسـ ر محوري، جايگاه مفسـ ر محورند . مفسـ يگر متن محورند و برخي نيز مفسـ

دانند. هدف اين نوشــتار  فراتر از فهم كننده دانســته و مفســر را در ســاخت معناي متن دخيل مي 

يب  رمحوري و آسـ ت. در اين  تبيين ديدگاه مفسـ ير قرآن كريم اسـ هاي آن در مقوله فهم و تفسـ

هاي عدم عينيت معنا در فهم و تفسـير قرآن  هاي مولفه آسـيب   راسـتا پرسـش اصـلي آن اسـت كه 

ــرمحوران چيســت؟ پژوهش حاضــر به روش توصــيفي تحليلي رهاوردهاي   از  ديدگاه مفس

ها و پيامدهاي  به آسـيب   ، كاربسـت اين انديشـه در عدم عينيت معنا در فهم قرآن را بررسـي كرده 

هاي تحقيق بيانگر آن است كه ديدگاه مفسرمحوري  يافته   پرداخته است. آن به صورت تفصيلي  

هايي مانند  سـيال بودن معنا، ناديده گرفتن مؤلف و... همراه اسـت كه ناشـي از باورهايي  با آسـيب 

يده گرفتن نقش مؤلف  گري آن، استقلال متن و ناد چون: نفي حقيقي بودن معنا، انكار حكايت 

تفاده از قواعد اين  اسـت. اين درحالي اسـت كه مهم  ترين مبنا در تفسـير قرآن اين اسـت كه با اسـ

زيرا خـداونـد كتـابش را براي هـدايـت مردم و    ؛ پـذير اســـت لف امكـان ؤ علم، امكـان فهم مراد م 

تي قرآن  ارشــاد آنها نازل كرده اســت و اگر فهم قرآن بر اســاس فهم مفســر باشــد هدف  هداي 

د. تعين معناي متن و لزوم كشـف اراده متكلم از ظاهر كلام از ديگر مباني در   محقق نخواهد شـ

هاي قرآن و اهداف  بنابراين مفســر محوري هيچ ســنخيتي با ويژگي   ؛ تفســير و فهم قرآن اســت 
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  مقدمه
ــير و فهم متون ديني از يك  ــناخت فرايند تفس ــدن ش ــو  وعوامل مؤثر درگوناگون ش س

برانگيز  تفاسـير متون ديني از سـوي ديگر، از موضـوعات مهمي اسـت كه در عصـر معاصـر چالش 

ن اسـلام  خصـوص ميان تمد هاي گوناگون به شـده اسـت. گسـترش ارتباطات علمي ميان فرهنگ 

ه محـافـل علمي و متون   ــي و ورود آن بـ ارسـ ان فـ ه زبـ و فرهنـگ غرب و ترجمـة كتـب غربي بـ

نصـيب  هايي شـده اسـت كه فهم قرآن كريم را نيز بي نوشـتاريِ كشـورمان باعث ايجاد چالش 

اي كه از دهة هفتاد شــمســي، روشــنفكران ديني، بدون تعمق و تحليل  گونه نگذاشــته اســت. به 

ا در مورد كتاب مقدس ه عرصـة تفكر اسـلامي، متفاوت با تجربه درسـت مبني براينك  هاي كليسـ

هاي هرمنوتيك، مخصوصاً هرمنوتيك  انديشه گيري از هاي گوناگون آن است، با بهره و حوزه 

فلسـفي و پذيرش پيامدهاي آن در حوزة فهم متون ديني، شـبهات بسـياري را در زمينة معارف 

كنند. اگرچه برخي از اين مفاهيم هرمنوتيكي از لقا مي اســلامي و مخصــوصــاً نصــوص ديني، ا 

ا كـاربرد نوظهور   ان مطرح بود؛ امـ ــفـه و عرفـ ــول فقـه  و فلسـ اننـد اصـ ــلامي مـ قبـل درعلوم اسـ

في، به  مند نمي هرمنوتيك فلسـ اختار نامنتظم و غيرروشـ تگي مبنا و سـ سـ تواند در متون  دليل گسـ

اي زيادي را در پي دارد. به همين دليل،  ه ديني ما جايگاه خاصـي داشـته باشـد، چراكه آسـيب 

ارزيابي ديدگاه مفسـرمحوري و بررسـي و نقد مفاهيم آن ضـروري اسـت و از بروز برخي افراط 

ير جلوگيري مي و تفريط  ت آن در عرصـة فهم و تفسـ كند و با تصـحيح و  ها و پيامدهاي نادرسـ

  گشايد. هاي فهم و تفسير مي اي جديد در روش هاي فهم، شيوه تنظيم افق 

مســئلة اصــلي در بحث مفســرمحوري، تبيين ســازوكار فهم و بررســي شــروط تفســير و   

ترين كاربرد هرمنوتيك مفسـرمحور،  چگونگي تأويل اسـت كه خاسـتگاه يوناني دارد. قديمي 

در تبيين مباني و قواعد تفسـير متون مقدس بود كه آغاز آن در عهد باسـتان و با تفسـير تمثيلي  

وسطي نيز ادامه يافت. جنبش  بعدها با تلاش متألهان يهودي و مسيحي تا قرون  آثار هومر بود و  

ت، به  رمحور داشـ تان نيز تأثير زيادي بر فرايند تكامل هرمنوتيك مفسـ اي كه بعد از گونه پروتسـ

انديشـــمندان غربي با بازســـازي تاريخي و عدم همدلي با مؤلف، به قرن نوزدهم، بســـياري از 

ــتم نيز، بـا    بـازتوليـد مكـانيزمي  ــرمحوران قرن بيسـ ــود، پرداختنـد. مفسـ كـه بـه توليـد اثر منجر شـ

ــش   ــتـه را ادامـه دادنـد. هـايـدگر كوشـ ــرمحوران گـذشـ تـأثيرپـذيري از افكـار هـايـدگر، راه مفسـ
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ــانه در تحليل ســاختار وجودي دازاين را كه مقدمه  ــناس ــتي پديدارش ــت  اي بر هس ــناســي اس ش

ايـدگر،  د.( هـ اميـ نـ ــاگرد او گـادامر نيز از فهم    ) ٦٣- ٥٧  :   ١٣٧٦هرمنوتيـك  ايـدگر، شـ پس از هـ

شـناسـي فهم بود. وي در شـناسـانه فاصـله گرفت؛ اما هدف او درك ماهيت تفسـير و هسـتي روش 

» براي اولين بار، اين نحلة فكري را هرمنوتيك فلسفي ناميد.( حقيقت و روش كتاب معروفش « 

ا تفكرا ) پس  ٢٧٨  : ١٣٧٨هوي ،   بـ ك  ادامر، دانش هرمنوتيـ ت خـاص ريكور وارد حوزة  از گـ

ــيري به تأليف كتابي با  ــد. بتي با انتقاد از اين رويكرد تفس ــي و نقد ادبي ش ــناس ادبيات، نمادش

ــير» بـه دفـاع از  ــير» پرداخـت  و هرش نيز بـا تـأليف كتـاب «اعتبـار در تفسـ عنوان «نظريـة عـام تفسـ

ايي بر نگرش هرمنوتي ـ  گرايي در عيني  ابرمـاس نيز نقـدهـ ــير پرداخـت. هـ ــفي وارد تفسـ ك فلسـ

دليل  ســاخت. اين مباحث از ســوي روشــنفكران ديني نيز مورد اســتقبال قرارگرفته اســت  و به 

ــوع تا كنون كتاب  ــوي اهميت موض ــمندان  ها و مقالاتي زيادي از س ــمندان غربي و دانش انديش

  اسلامي به نگارش درآمده است. 

كتـاب هرمنوتيك و تأثير  )؛  ١٣٨٣هرمنوتيـك و منطق فهم دين، از علي رباني گلپـايگـاني( 

ــين مختـاري( ١٣٩٣آن بر فهم متون، از علي پريمي(  )   ١٣٩٧)؛ هرمنوتيـك: معنـا و زبـان، از حسـ

ــت نمونه  ــينة تأليفات در اين مورد هايي از تأليفات موجود در اين زمينه اسـ ؛ اما با توجه به پيشـ

وضـوع مفسـرمحوري  اي در مورد م توان گفت تاكنون اثر پژوهشـي مسـتقل و جامع و شـايسـته مي 

يب به  ي مؤلفه طور عام و آسـ ناسـ رمحوري به شـ طور خاص  هاي عدم عينيت معنا در ديدگاه مفسـ

يب  يده اسـت  و آنچه وجود دارد تنها بيان بعضـي از آسـ امان نرسـ هاي موجود در اين زمينه  به سـ

شـده  اسـت. پژوهش پيش رو، به لحاظ نوع ، از نوع پژوهش بنيادي بوده و روش به كار گرفته 

  تحليلي است. _با عنايت به موضوع اين پژوهش، توصيفي 

  اهميت و ضرورت تحقيق
ــيري ذهن  اي تفسـ ة برخي از رويكردهـ ــفي،  ازآنجـاكـه لازمـ د هرمنوتيـك فلسـ اننـ گرا مـ

، لازم اسـت اين  شـكني و نوپراگماتيسـم، ناديده گرفتن عينيت معنا در تفسـير متون اسـت شـالوده 

ن در مواجهه با تفســير متون، به صــورت علمي و منطقي،  هاي آ رويكردها شــناســايي و چالش 

بررسـي و نقد شـود، تا پيامدهاي نادرسـت آن، تفسـير متون ديني را به انحراف از مسـير اصـيل 

ــيرهـاي بي  ــانـد. همچنين رواج برخي از تفسـ ــابطـه از قرآن كريم بـا رويكردهـاي  خود نكشـ ضـ
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شـدة  ين هجمة گسـترده و حسـاب صـوفي، باطني، علمي  و كلامي در جامعة اسـلامي و همچن 

ــحيح، آثار  ــير صـ ــكيك در فهم و تفسـ ــير، با هدف تشـ ــلام بر مباني تفسـ بدخواهانِ دين اسـ

ه اسـلامي وارد مي ناپذيري را بر پيكرة  جبران  ازد انديشـ نفكران اسـلامي  سـ . از طرف ديگر، روشـ

، تفاســـير متعدد و عموماً نادرســـتي را از قرآن ارائه  نيز با الگوگيري از ديدگاه مفســـرمحوران 

اند و با تخريب مباني و قواعد تفســير و پايبند نبودن به ضــوابط مشــخص در فهم  متن و  داده 

رو، ضـرورت تبيين و تحليل  اند. ازاين دار شـدن نتايج تفسـير و فهم شـده تفسـير، باعث خدشـه 

  . علمي و استدلالي عدم عينيت معنا درمفسرمحوري دوچندان مي شود 

  مفهوم شناسي
فاهيم و اصـطلاحات هر پژوهش، از عناصـر اصـلي در پژوهش به شـناسـايي دقيق معاني، م 

ــمار مي  ــطلاحات هر پژوهش  ش رود. به همين دليل، تعريف و تبيين دقيق مفاهيم كليدي و اص

نظر  براي هماهنگي و تفاهم در مباحث علمي، امري ضروري است. هر اصطلاح علمي، صرف 

ه  انه و نيز تعريف يابي زبان از ريشـ ناسـ اخة علمي، كاربرد  نامه فرهنگ هاي متعدد  شـ اي، در هر شـ

خاص خود را دارد كه توجه به آن، از اهميت زيادي برخوردار اســت؛ زيرا بعضــي كلمات از 

ــياري از موارد به نظر مي  ــعت معنايي برخوردارند كه در بس ــترك چنان وس ــد كه يك مش رس

اختصـار به تعريف اين  لفظي اسـت تا يك حقيقت واحد. بر اين اسـاس، در اين نوشـتار ابتدا به 

  شود: ها اشاره مي واژه 

  شناسي. آسيب١
ــرب بيـان   ــيـب» در لغـت به معني زخم، كوب و ضـ ــت. (دهخـدا،  «آسـ ــده اسـ :  ١٣٧٣شـ

اي كه از زخم  صدمه، كوس، عيب و نقص، شكستگي  اند از )معاني ديگر اين واژه عبارت ١٤٤

ي، آفت، نكبت، بلا،  و ضــرب پديد آيد، ضــربت، ضــربه، تعب، رنج، جرح، خســتگي، فكار 

  ) . همان فتنه، مصيبت، خطر، زيان و ضرر، گزند، آزار، كوفتگي، آفات و مصائب ( 

شـناسـي در علم پزشـكي، ترجمة اصـطلاح «پاتولوژي» به معناي «دانش شـناختِ  آسـيب 

انديشـمندان، به آن دسـته از شـناسـي در اصـطلاح  هاسـت. آسـيب ديده» در بيماري جاهاي آسـيب 

كند و  اي را تهديد مي شــود كه وجودشــان تداوم و حركت پديده تي اطلاق مي علل و اختلالا 
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اندازد  شود يا حركت آن پديده را از كارايي لازم مي ها مي مانعي از رسيدن به اهداف و آرمان 

اند كه ســـبب اختلال و  ). برخي منظور از آســـيب را «عاملي دانســـته ٤٣٣:  ٤،ج  ١٣٨٣(حاجي، 

شــود»  شــود و گاهي به خود اختلالات، آســيب گفته مي ها مي يده ها و آفت در پد ناهنجاري 

ــل آسيب اي آن را، آفت (همان). عده  ــخيص علـ ــتمي  شناسي و تشـ ــر سيسـ ــده بـ هاي واردشـ

ــخص مي  شـناسـي  اي نيز معتقدند آسـيب ). عده   ٨٠- ٧١:  ١٣٩٤دانند (شـمس موركاني،  مشــــ

ور يافتـن علـت يـا علـل ركـود يـا بحـران منظ ها، به آوري داده مند از جمع فراينـدي اسـت نظام 

ــراي افزايــش تلاش ها، فعاليت درروند طبيعــي پديده  ــي ب ها در ها  و همچنيــن ايجــاد چارچوب

ها و تعامـــل اثربخـــش و ســـودمند در راســـتاي حـــل راســـتاي برقـــراري سلامت پديده 

ــارها و محدوديت مشـــكلات، چالش   ــها، فشـ ــي كه در سـ گيرد  ازمان صورت مي هاي محيطـ

ناسـي، عليت جسـتجو مي ديگر، در آسـيب عبارت ). به ١٢:  ١٣٨٥(مانزيني،   شـود و سـعي بر آن شـ

ــود چه عواملي ســبب بروز اين مشــكلات شــده و چه تغييراتي براي  اســت كه مشــخص ش

  ). ٥٠- ٤٠:  ١٣٧٩ساماندهي امور ضروري است ( فرهنگي،  

  .عينيت معنا٢
ة  ا حقيقـت، وحـدت،   «Objectivity» «عينيـت» در لغـت معـادل كلمـ ه معني واقعيـت يـ بـ

ــت.(دهخـدا،  ،ذيـل واژه) در مقـابـل آن ذهنيـت كـه معـادل  ١٣٧٧اتحـاد يـك امرعين ديگري اسـ

ــطلاح عيني  «Subjectivity» كلمة  ــت. عينيت در اص ــوري اس گرايان به به معني ذهني و تص

در بـازگويي و واكـاوي  هـاي فردي معنـاي بي طرفي محقق در فراينـد تحقيق و دوري از گرايش 

ــدانلو،   ــت ( عض ــت كه معناي متن امري عيني و  .  ) ٣٥:   ١٣٨٤رويدادها اس عيني گرايي آن اس

ــيـات فهم و عمق تـاريخي تغيير نمي كنـد  ــر و مقتضـ ــب ذهنيـت مفسـ ــت و بر حسـ ثـابـت اسـ

ه .  ) ٢٠٩:  ١٣٩٥(هرش،  ه اگر روش علمي بـ ازه گونـ ه اجـ اشـــد كـ اثير هيچ اي بـ ه ارزش،  ي تـ گونـ

ــت و بـاور فردي يـا جمعي را در فرآينـد علم نـدهـد، آن فرض،  پيش  هـاي علمي گـاه يـافتـه خواسـ

  . ) ٥١: ١٣٧٧واجد صفت عينيت خواهند بود (ديرباز، 

  . تفسير٢
«تفسـير» از ريشـه «فسـر» و به معناي كشـف القناع؛ يعني پرده برداشـتن از روي چيزي كه نوعي 
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حجاب يا پرده بر روي آن كشـيده شـده اسـت. همچنين به معناي جدا كردن، بيان، كشـف و آشـكار  

اختن امر پنهان يا معناي معقول (فيروزآبادي،   ير» را به  ٦٣٦:  ١ج    ق، ١٤١٥سـ ت. برخي نيز «تفسـ ) اسـ

ــتـه مع  ). در  ١٣٩٠:  ٣ق، ج ١٤٠٩انـد (فراهيـدي،  نـاي كشـــف و شـــرح معـاني الفـاظ و عبـارات دانسـ

ه نامه فرهنگ  رح كردن مطالب براي ريشـ ير به معناي شـ دن  هاي فارسـي واژة تفسـ خص شـ يابي و مشـ

كار رفته اسـت. واژة «تفسـير قرآن» به معناي نوشـته يا كتابي اسـت كه در آن  مقصـود نهايي گوينده به 

). با  ١٨١٤:  ٣، ج  ١٣٨٥شـده اسـت (انوري،  يابي به مراد مؤلف شـرح داده منظور دسـت رآن به آيات ق 

رود، مفهوم مبالغه نيز در آن نهفته و معناي توجه به ويژگي باب تفعيـل كه اكثراً براي مبالغه بكار مي 

  ). ٦٣٦:  ١٣٨٣خوبي آشكار نمودن معاني الفاظ و حقايق پنهان است(راغب،  آن، به 

ران اسـلامي و اصـوليون و هرمنوتيسـت اصـطلاح   هاي روشـي در هاي تفسـير در نزد مفسـ

راسـتاي همان معناي لغوي تفسـير اسـت. تعدادي از دانشـوران علم اصـول، تفسـير را رفع ابهام از 

اهرودي،  مي شـ ته اند(هاشـ ف ٥٦٠:  ٢، ج ١٣٨٩لفظ دانسـ ). برخي آن را بيان معاني آيات و كشـ

ته مدلول و مقصـود خدا از آن دا  كار  ). عده ٣٤:  ١، ج ١٣٨٦اند (طباطبايي، نسـ اي نيز آن را به آشـ

ــرار آن تعريف كرده  ــف اسـ د  نمودن معـاني قرآن و كشـ ــي،  ( انـ ).  ٢٨٤:  ٢، ج ١٤١٠زركشـ

ت  ته هرمنوتيسـ ير را همان تبيين ابهامات احتمالي مراد گوينده دانسـ ي نيز تفسـ اند، مثلاً  هاي روشـ

داند كه كلام در رسـاندن معنا صـراحت نداشـته و  زم مي كلادنيوس تفسـير را تنها در مواردي لا 

  ). ٥٢:  ١٤٠٠نوعي تقييد و ابهام در آن وجود داشته باشد (فياضي،  

هاي فلســفي هســتند كه به تفســير نگاه  در مقابل اين دســته از مفســران، هرمنوتيســت 

ود انسـان دانند كه هويتي مسـتقل از وج شـناختي دارند و آن را خصـلتي از وجود انسـان مي هسـتي 

ندارد و متناسـب با موقعيت فعلي مفسـر اسـت. به همين دليل، آنان تفسـير را فني براي برطرف  

ــتن هر فهمي، چـه مجمـل و چـه غيرمجمـل،  كردن ابهـام كلام نمي  داننـد؛ بلكـه آن را براي دانسـ

هاي فلسـفي در اين  هاي روشـي با هرمنوتيسـت شـمارند. تفاوت تعريف هرمنوتيسـت ضـروري مي 

في تفسـير را درهر فهمي لازم ه اگرچه مفسـران روشـي نيز مانند هرمنوتيسـت اسـت ك  هاي فلسـ

ها براي پذيرد؛ ولي دلايل آن دانند و براين باورند كه فهم درسـت بدون تفسـير صـورت نمي مي 

هاي روشي بر خلاف هرمنوتيك فلسفي،  اين امر با يكديگر متفاوت است. در نزد هرمنوتيست 

  شود.  وجود انسان، بلكه يك فن محسوب مي تفسير نه خصلتي از 
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ــت  ــير، مقدمه علاوه بر آن، هرمنوتيس ــي معتقدند تفس ــيدن به همة  هاي روش اي براي رس

ها در ابتدا مجمل اسـت. ودليل آن هم اين اسـت كه فرديت هركسـي  فهم هاسـت؛ زيرا همة  فهم 

 ــ ــناخته نشـ ــت و تا فرديت متكلم شـ ود، مراد مؤلف از براي ديگران در ابتداي امر مجهول اسـ

وســيلة تفســير، فرديت كلامش نيز براي خواننده مشــخص نيســت. به همين دليل بايد ابتدا به 

  مؤلف معلوم شود و سپس به مراد مؤلف در متن نائل شد. 

  مفسرمحوري .٣
  مفسّـر، اسـم فاعل از مادة «فسـر» اسـت كه به باب تفعيل رفته و به معناي تفسـيركننده اسـت.

ر به معناي  ير و تأويل چيزي مي  كسـي اسـت كه به  مفسـ   ،)واژه   ذيل :  ١٣٧٣  دهخدا، (   پردازد تفسـ

:  ١٣٨٧دهد (عميد، كند و مطلبي را شـرح و بسـط مي بيان مي  را   سـخني   معني   كه   اسـت  كسـي  يا 

ــطلاح بـه فردي مي   ذيـل واژه).  ــر در اصـ ــوع ديگري را بـا مفسـ گوينـد كـه متون ديني يـا موضـ

:  ١٣٧٠سازد (حسيني،  دهد و معناي آن را آشكار مي داري توضيح مي امانت صداقت و رعايت 

انديشــمندان  ). بر اســاس پژوهش نگارنده واژة مفســرمحوري ازجمله واژگاني اســت كه ٢٩١

ــت؛ اما علماي دين چنين واژه  ــت  اي را به غربي بر آن دامن مي زند اس كار نبرده و آن را درس

  اند: عريف اصطلاحي اين كلمه اين عبارات را بيان نموده انديشمندان در ت دانند.  نمي 

يابي به معنا و بلكه آفريدن آن نقش  مفســرمحوري به اين معناســت كه مفســر در دســت 

جاي  خيزد و مفسر به ). يعني متن و مؤلف از جاي برمي ٣٣:  ١٣٩١محوري ايفا نمايد (مختاري،  

نظر از اينكه صـلاحيت علمي ادي را صـرف چيز، اعم از متون ديني و اعتق نشـيند و  همه آن مي 

ليقه  ير را دارد يا نه، بر اسـاس ذهنيات، سـ هاي  فرض ها و پيش لازم در مورد موضـوع مورد تفسـ

  ). ٤١:  ١٣٨٨خود تحليل نمايد (هادي،  

  ديدگاه مفسرمحوري در عدم عينيت معنا
ون را به مفســـرمحوران عينيت معنا در متن را ناديده گرفته و نقش اصـــلي در تفســـير مت 

اي رويكرد نسبتاً  دهد. البته در ديدگاه مفسرمحوري، تقرير يكساني وجود ندارد. عده مفسر مي 

اعتدالي دارند مانند (هرمنوتيك فلســـفي)، معتقدند فهم متن در پي امتزاج افق ذهني مفســـر و  

ير متن دار افق متن حاصـل مي  ر و خواننده در تفسـ ود؛ برخي رويكرد افراطي به نقش مفسـ ند شـ
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(سـاختارشـكنان)، وهيچ نقشـي براي عناصـر اصـلي تفسـير، يعني مؤلف و حتي متن قائل نيسـت و  

كند. از نظر  هاي خود، معناي متن را توليد مي و رسـوم و ذهنيت ها، آداب مفسـر بر اسـاس سـنت 

اين دســته، زبان،  ديگر ســاختاري متشــكل از واحدهاي متقارن دال و مدلول نيســت تا معنايي  

متن را آغاز خواندن دانسـت و مؤلف را مخترعي دانسـت جود داشـته باشـد؛ بلكه بايد  متعين و 

محوري متن است. بر  كه ديگر سودي ندارد. نتيجة آن ويران شدن دلالت معنايي و سوية كلام 

اسـاس اين رويكرد متن ازنظر رتبه همسـنخ با مفسـر اسـت و لزومي بر سـازگاري مفسـر با متن و  

كند و  بلكه درنهايت اين مفســر اســت كه فعالانه، خود را داخل متن مي اطاعت از آن نيســت،  

بنابراين، معنا   ؛ ) ٢٠: ١٣٩٣كند (احمدي، شـــده تبديل مي معناي تفســـيرشـــده را به معنايي خلق 

بلكه بر اساس كنش    ؛ شده نيست كه ما آن را از قوانين حاكم بر متن دريابيم امري ازپيش تعيين 

  شود. اوست خلق مي   مفسر، معنايي كه ساختة ذهن 

  هاي عدم عينيت معنا مؤلفه
هرمنوتيك فلســفي هايدگر و گادامر و بعد او، اعم از ســاختارشــكنان و نوپراگماتيســم،  

ــيـب زمينـه  تبع آن، هـاي جـدي ببينـد و بـه اي فراهم آوردنـد كـه روش رايج و مقبول فهم متن آسـ

هاي  محوران، در ســـاحت شـــده توســـط مفســـر «معرفت ديني» با تأثيرپذيري از نظريات طرح 

اعتقاد به  ). اين آســيب ناشــي از ٧٤- ٧٠:  ١٣٩٩هايي مواجه گردد (واعظي،  گوناگون با چالش 

ها،  ضـمن اشـاره به تعدادي از آن   كه در ادامه  عدم عينيت معنا در نگرش مفسـرمحوري اسـت 

  گيرد:  مورد نقد و بررسي قرار مي 

  . اعتقاد به پديدار بودن معنا١
واســطة اشــيا بايد بازگشــتي به خود اشــيا  اين باورند كه براي درك بي مفســرمحوران بر  

)  ٧٠:  ١٣٧٧كند (هايدگر، در كتاب خود تصــريح مي  طوركه هايدگر صــورت گيرد؛ اما همان 

ها سـروكار دارد  پديدارشـناسـي، امكان دسـترسـي به حقيقت اشـيا را ندارد، بلكه فقط با ظهور آن 

نما گيرد؛ بنابراين معنا واقع شـود و مورد فهم قرار مي نده مي كه اين ظهور به نحوي معنا نيز خوا 

و عيني نبوده، بلكه بيشـتر شـبحي از واقعيت اسـت. تعريف پديدارشناسي از حقيقت و واقعيت با 

دهد، متفاوت  تعريفي كه طبق مباني كلامي و فلسـفي اصـول فقه از حقيقت و واقعيت ارائه مي 

شــده توســط مفســر همواره مطابق با واقع اســت،  اي فهم اســت. از ديدگاه پديدارشــناســي، معن 
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كه بر اســاس مباني اصــول فقه واقعيت همان نفس الامر اســت و بر وجود انســان مبتني  درحالي 

ي از آن اسـت و ملاك درسـتي و نادرسـتي فهم معنا، همان ي نيسـت؛ بلكه وجود انسـان نيز جز 

ده با واقعيت مزبور تطابق يا عدم تطابق معناي درك  ت، نه اينكه معناي درك شـ ده در هر اسـ شـ

ــد  ــي، واقعيت اين از   ؛ حالتي معناي واقعي باش ــناس ــان را رو در پديدارش ها بيرون از موقعيت انس

  ). ٢٧٨:  ١٤٠٠دهد و تنها شبحي از آن است ( فياضي ، نشان نمي 

  دستي بود معنا. اعتقاد بر فرادستي و دم٢
دســتي تقســـيم  دو دســتة فرادســتي و دم از نگاه مفســرمحوران، موجودات در عالم به 

ــونـد. موجودات دم مي  ــتي بـه نوعي وارد جهـان دازاين شـ ــت؛ ولي موجودات      ١دسـ ــده اسـ شـ

اند. اشـيايي كه در جهان دازاين  فرادسـتي در جهان دازاين وارد نشـده و با آن برخوردي نداشـته 

تند و اگر بخواهند معنادار   ند، فاقد هر نوع معنايي هسـ ده باشـ وند وارد نشـ تي وارد جهان    ، شـ بايسـ

ســوي  معناداري هســتي در جهان دازاين تعبير به گشــودگي انســان به  دازاين شــوند. هايدگر از 

شــود، به خود اين اشــيا  دســتي داده مي كند؛ بنابراين معنايي كه به اشــياي دم هســتي تفســيرمي 

هاي دازاين  رض نوعي از كاربردها و غ وابســته نيســت؛ بلكه وابســته به جهان دازاين اســت و به 

نوعي در انكارعينيت معنا هر يك به   ، هاي دازاين شـــود و اين تأثيرپذيري از خصـــلت متأثر مي 

  ). ١٦٥- ١٦٠:  ١٣٩٩دخيل است (واعظي،  

  مندي معنا. اعتقاد بر تاريخ٣
ــه صورتــي اجتناب  ناپذير، تاريخــي اســت؛ زيرا دازاين  بــه بــاور مفسرمحوران، فهم ب

ــا تاريخ و  داوري يابدو پيش اش رهايــــي نمي عيــــت تاريخي (مفسر) هرگــــز از موق  هاي او بــ

ــت؛  خورده اش گره موقعيت شخصي  ــرد اس ــود ف ــم در درون خ ــام فه ــاز و انج اند. اگرچه آغ

 
به  ١ اشاره  نام هستی و زمان است. وی برای  به  تجربۀ «بودن» که  . دازاین یک مفهوم اساسی در کتاب معروف هایدگر، 

. بدین معنی که دازاین یک شکل از بودن است. سیاوش جمادی  کرده استمختص به انسان است، از این کلمه استفاده می
کند. اما در انتهای کتاب و در  ، این واژه را به همان صورت دازاین استفاده میدر ترجمۀ کتاب هستی و زمان مارتین هایدگر

واژه آلمانیبخش  مدخل-انگلیسی-نامۀ  ذیل  در  را  معادل «Dasein» فارسی  هستی»  «آنجا  و  بودن»  «آنجا  فارسی  های 
نویسد: عنوانی است که هایدگر . بابک احمدی، در کتاب خود «هایدگر و تاریخ هستی» در مورد واژۀ دازاین میآوردمی

  ).۱۴۹:  ۱۳۹۹برد (واعظی، بیندیشید، به کار میتواند به معنای هستی ای که میچون یگانه هستندهدر مورد وجود انسان، هم
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ــت و به اما ريشــه در گذشته  اي درحركت است كــه بر  سوي آينده اي دارد كه مخلوق او نيس

توانيم خود را از قيد صـيرورت  )؛ بنابراين ما نمي ٣٠٥- ٢٩٧:  ١٣٨٤آن كنترلـــــي ندارد (پالمر،  

تاريخي رها سـازيم يا از آن فاصـله بگيريم تا از اين طريق، گذشـته را به موضـوعي عيني براي 

خود بدل ســازيم. ما همواره در متن تاريخ قرار داريم و آگاهي ما توســط يك تحول يا شــدن 

اين آگاهي از آزادي برخوردار نيســت كه خود    گردد. به همين دليل، تاريخي واقعي تعيين مي 

  ). ٤٢ -   ٤١:  ١٣٩٠را در موقعيت تسلط برگذشته قرار دهد (كوزنزهوي،  

گادامرمعتقد اســت ادعاي دانشِ عينيِ معتبر، مبتني بر موقفي در وراي تاريخ اســت كه    

لكه  بتوان از آن موقف به خود تاريخ نگريسـت؛ ولي چنين موقفي در دسـترس انسـان نيسـت، ب 

ــان تـاريخي همواره از موقفي در زمـان و مكـان مي  توانـد فراتر رو نمي فهمـد؛ ازاين بينـد و مي انسـ

ي به  تد و دانشـ بيت تاريخ بايسـ ب كند (پالمر، از نسـ ). به تعبير  ١٩٥:  ١٣٨٤طور عيني و معتبر كسـ

ــاهي در آب است. آب مادة حياتي براي ماهي است، چنانكه هستي، ــون مـ   هايدگر، انسان چـ

ــان است. هستي حياتي  اي كه انسان بدان تعلق دارد خصلتي تاريخي،  ترين مقوله براي فهم انسـ

اني و مكـاني دارد. موقعيـت  ــنـاخـت او زمـ ان و مكـان، در آگـاهي و شـ ه زمـ ــان بـ منـد بودنِ انسـ

دهد  صـــورت مســـتقيم اثرگذار خواهد بود و فهم مطابق با واقع را دور از دســـترس قرار مي به 

 گويد:داند و مي ). شـبسـتري نيز تجربة تاريخي مفسـر را ملاك فهم مي ٥٥:  ١٣٩١(منوچهري،  

ــتـه را واقعي وبـامعنـا بـدانيم، بـايـد اين مقـدمـه را بپـذيريم كـه مـا بـا   «براي اينكـه بتوانيم متون گـذشـ

ان  ترك داريم. بايد بپذيريم كه با وجود همة آن تاريخي كه  انسـ انيت مشـ ته يك انسـ هاي گذشـ

هايي پايدار به اصــل و  هاي گذشــته را متفاوت ســاخته اســت؛ اما تجربه انســان   هاي ما و تجربه 

وي همچنين    ). ٢٤ -   ٢٣:  ١٣٧٩اسـاس انسـانيت ميان ما وآنها مشـترك اسـت» (مجتهد شـبسـتري،  

ا مي  معنـ ت  ت و يقين آن در نفي عينيـ ال عينيـ ه دنبـ د: «رفتن بـ ل  گويـ ان عمـ ــتگـ ذشـ ه گـ طور كـ

نداشـتن برتفكّربشـرچيره شـده اسـت»(مجتهد  ها، جزميّت زمينه نتيجه شـده و درهمة  كردند، بي مي 

  ). ١٧٢:  ١٣٧٩شبستري،  

  . اعتقاد بر ديالكتيكي بودن معنا٤
ــرمحوران يكي از ويژگي  بودن آن مي مفسـ الكتيكي  ا را ديـ اي فهم و معنـ د؛ يعني  هـ داننـ

ــد توليد معنا به شـكل دوطرفه است. ازيك  ــي طرف با گزاره فراينــ ــود هايي كه بايد تفســ ر شــ
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ها، اعمال، متون و ...) و از طرف ديگر بــــا مفســــر يــــا مفســــران انديشه رو هستيم (مثل روبه 

ــر، معنـا توليـد مي  ــود. از ويژگي مختلف مواجهيم و بـا تعـامـل و ديـالكتيـك اين دو عنصـ هـاي  شـ

ــت و  روند ديالكتيكي، نفي  ــخص نيسـ ــل اين روند، از پيش مشـ ــت؛ يعني حاصـ كنندگي اسـ

وگو به دسـت خواهد آمد؛ زيرا رسيدن به معنا  اي از يك گفت داند كه چه نتيجه كس نمي هيچ 

كنند.  دوجانبه اســت و به تفكر و ذهنيت مفســر يا مفســراني بســتگي دارد كه متن را تفســير مي 

الكتيكي خود، ازواژة «گفـت  اي ديـ ادامر در تبيين اين ادعـ ذاكره» dialogueوگو»( گـ ا «مـ  (   ) يـ

(negotiation رد؛ يعني فهم بر اسـاس پرسـشِ مفسـر از متن اسـت و اين پرسـش برگرفته  ب مي   نام

از ذهنيت مفسر است و چون ذهنيت هر مفسري با مفسر ديگر متفاوت است، متن داراي معاني 

يدن به معناي عيني و مطابق با واقع در متن ممكن نخواهد بود.  ــــياري خواهــــد بود و رسـ بسـ

پذير نيسـت، ملاكي هم براي شـناخت  اقعي و عيني امكان علاوه بر آن، چون رسـيدن به معناي و 

معناي معتبر از نامعتبر وجود ندارد و ممكن اسـت مفهومي در اين زمان واقعيت داشـته باشـد؛ اما 

مي  درنتيجــه  ــد؛  بــاشــ حقيقــت  فــاقــد  ديگري  زمــان  در  و  فرد ديگري  ازهراثر،  براي  توان 

«در  نويسـد: سـتري در اين مورد چنين مي ). شـب ١٥٥:    ١٣٩٣تفاسـيرمتنوعي ارائه نمود (واعظي،  

هاي  هاي پايدار از اصـل و اسـاس انسـانيت اسـت كه ما پرسـش سـاية مشـتركات تاريخي و تجربه 

ــش  ــيم و مي هـا بـازمي هـاي آن خود را در پرسـ ــنـاسـ ــخ شـ هـا دادنـد بـا هـايي را كـه آن توانيم پـاسـ

ــش  ــت  گونه به فهم متن در زمان هاي خودمان مرتبط بيابيم و بدين پرس يابيم» (مجتهد  حال دس

  ). ٢٤ -   ٢٣:  ١٣٧٣شبستري،  

  ساختارهاي حصول معنا. اعتقاد بر پيش٥
ذهنيت، شـرط حصـول به معناسـت و جدا كردن آن از انسـان در رسيدن به معنا محال  پيش 

اســت. به همين دليل، معنا متعلق به فرايند فهم و تفســير اســت، نه آنكه مقدم از تفســير موجود  

تقل  ير، ذهنش خالي نيسـت؛  باشـد. از نظر اين    بوده و مسـ مندان، هر مفسـري به هنگام تفسـ انديشـ

ــوع دارد كـه تـأثير زيـادي درفهم متن دارد. گـادامراين پيش   بلكـه پيش ذهنيتي در مورد موضـ

  هاي ذهني را حاصل از دو چيزمي داند: زمينه 

ر در مورد  . تاريخ اثرگذار؛ ١ ــّ ــخنـان افراد پيش از مفسـ ناخواه بر فهم  متن، خواه يعني سـ

 موثّر خواهد بود؛ 



  ۶ یاپ ی، شماره پ۱۴۰۱سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۲۶۲
 

 

نّت  در   ما   كه  اسـت   معتقد  گادامر  . سـنّت؛ ٢ پذيريم و تأثير مي   آن  از  و   كنيم مي  زندگي   سـ

ــنـّت بيرون بيـاييم و بـه آن بـه نمي  عنوان «ابژه» نگـاه نمـاييم  و حتي زمـاني هم كـه از توانيم از سـ

پذيريم و  هاي رايج بايســتيم، باز هم از ســنتّ تأثير مي ســنّت خارج شــويم و در مقابل ديدگاه 

ــد، بلكـه تنهـا وجهي از بـدون آن نمي  ــيـدن بـه معنـاي كـامـل شـ حقيقـت براي مـا   توان مـدعي رسـ

لايه بوده و وصــول به معناي غايي و حصــول آن بدون  شــود؛ زيرا «فهم و معنا» لايه كشــف مي 

ــنتي  داشــتن پيش زمينه هاي ذهني مختلف غيرممكن اســت. همچنين چون در هر جامعه  اي س

ــنـت  هـا موجـب تنوع پيش زمينـه هـاي ذهني و تنوع پيش زمينـه  خـاص وجود دارد، اين تنوع سـ

حســب تنوع  شــود؛ پس معناي متن به موجب تنوع قرائت از آن موضــوع يا متن مي   هاي ذهني 

توان از فهم عيني متن بر اســاس قصــد مؤلف بنابراين نمي   ؛ شــود جوامع مختلف، متفاوت مي 

«هر عصري بايد متني را كه به او منتقل شده است بر   نويسـد: باره مي سـخن گفت. گادامر دراين 

ــنتي تعلق دارد كـه محتواي آن، مردمـان ز   ؛ طريقـة خـاص خويش بفهمـد  يرا آن متن بـه تمـام سـ

خواهند خود را بفهمند.  عصـــر را به خود جلب كرده اســـت و بر پاية محتواي آن ســـنت، مي 

آيد به پيشامدهاي ذهني مؤلف و  گونه كه براي مفسر به سخن درمي معناي واقعي يك متن آن 

  ). ١٦١:  ١٣٩٣مخاطبان اوليه توقف و بستگي ندارد»( واعظي،  

ــت ( بنـابراين «فهم عيني» بـه معنـاي «درك مطـابق بـا واقع» امكـان    :  ١٣٨٤ پـالمر،  پـذير نيسـ

ــت،   ناخرســند   گرايي عينيت  از   تنها نه  گادامر ).  ٢٠   خوبيبه  نيز   محض   گرايي ذهنيت  از   بلكه  اس

ــگري  هرقدر،   كند؛زيرا نمي  ياد  ــشـ ر   پرسـ ــّ ــمت  به  را   ما   متن،   درمحوطة   مفسـ   گراييذهنيت   سـ

ه ن ـبكشــــا  ا را بـ ت د، مـ ــوي عينيـ ك مي سـ نزديـ د هيچ گرايي  د، هرچنـ ه آن نخواهيم  كنـ اه بـ گـ

ــيد(حســـين زاده،   ــنفكران، ســـروش نيز بر اين باور اســـت كه  ١٧:  ١٣٨٠نرسـ ). در ميان روشـ

ــد: بـاره مي هـا نقش مهمي در فهم متون دارد. وي دراين فرض پيش  ــيري بـدون «   نويسـ هيچ تفسـ

ــت و چو بر پيش تكيـه   آيـد وبيرون دين هـا از بيرون دين مي فرض ن اين پيش فرض ممكن نيسـ

شـود متنوع و متحول خواهند  ها توليد مي اي كه در پرتو آن متغير و سـيال اسـت؛ بنابراين معاني 

  ). ٣٧٠:  ١٣٧٣،  (سروش   دسترس است» معناي واقعي غيرقابل  بود و رسيدن به 

  ها. اعتقاد بر امتزاج افق٦
پذير خواهد  هاي دوگانه امكان وگو و تعامل ميان افق دسـتيابي به معنا فقط از طريق گفت 
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الت هرمنوتيك، ورود به ديالوگ و گفت  د و رسـ نتزي  شـ ــــت و زبان كه سـ وگو با مــــتن اسـ

كند و شـرط حصـول  پايدار بين افق گذشـته و افق حال اسـت، درواقع عمل فهم را تسـهيل مي 

دن ديالكتيك ميان افق مفسـر و متن وابسـته اسـت؛ يعني معناي اولية متن  فهم و معنا به حلقوي بو 

اختار فهم حاصـل مي بر اسـاس پيش  شـود و سـپس در چند حركتِ رفت و برگشـتي از سـوي  سـ

اي است  گردد و اين توقف دقيقاً همان لحظه شده و متوقف مي متن و مفسرِ معناي متن، تعديل 

ــر  ــل  كه فهم متن و وجود معنا براي مفس ــته و حال، نه حاص ــت. امتزاج افق گذش ــده اس تنها  ش

كل  تلزم شـ ر  مسـ ت؛ زيرا عناصـ ترش افق موجود نيز هسـ ت؛ بلكه باعث گسـ گيري افق جديد اسـ

نمايد. به همين دليل ديگر جديدي را وارد كرده و برخي از عناصـر را از چرخة فهم خارج مي 

ت (احمدي،   يدن به معناي واقعي وعيني غيرممكن اسـ تري هم  ٢٢١ـــــ    ٢٠٣:  ١٣٨٧رسـ بسـ ). شـ

ــابهي در اين مورد دارد و چنين بيـان مي  ــر در يـك افق تـاريخي    كنـد: ديـدگـاه مشـ «وقتي مفسـ

هـاي آن دو از خود و از جهـان،  متفـاوت بـا افق تـاريخي پـديـدآورنـدة متن زنـدگي كنـد و تجربـه 

اضح است كه اين اي ترجمه شود. و گونه متفاوت باشـد بايد معناي متن در افق تاريخي مفسـر به 

هاسـت» (شـبسـتري،  ها به تجربه ترجمه، ترجمه از يك زبان به زبان ديگر نيسـت؛ ترجمة تجربه 

٢٩:  ١٣٧٩ .(  

  . اعتقاد بر كاربردي بودن معنا٧
از ديدگاه مفســـرمحوران، هر تفســـيري با توجه به زمان حال و موقعيت و علاقة مفســـر 

ــوا صورت مي  ــار يا اثر چه كاربردي در پذيرد. درواقع ما با چنين پرسشي مــ ــن كــ جهيم:«ايــ

زندگي من داشته و چه مشكلي را از زندگي من برطرف مي نمايد؟ لازمة كاربردهاي متفاوت  

ير متن، يعني ما ديگر نمي  توانيم ازمتون، معاني عيني برداشـت نماييم و  يعني تغيير درمعنا و تفسـ

هاي كتاب  براي مثال كاربرد آموزه   ). ١٣٧٥:٩١فهم را بازسـازي معناي گذشـته بدانيم»(هولاب، 

هاي تاريخي و الهياتي آن است؛ زيرا فهم مفسراز  قرآن در زمان حال بسيار متفاوت از برداشت 

  ). ٣١:  ١٣٨٩پذيرد( قائمي نيا،  متن براساس كاربرد آن درموقعيت كنوني صورت مي 

  . اعتقاد برعدم فهم مراد مؤلف٨
ــير را فهم  مفسـرمحوران به اسـتقلال معناي متن ا  ــدف تفســـ ز مؤلف گرايش دارند و هــ

ــراد مؤلف نمي  ر، اقتداري بر شـخصـي كه اثر به او رسـيده  دانند. مؤلف به مـــ عنوان يك مفسِّـ



  ۶ یاپ ی، شماره پ۱۴۰۱سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۲۶۴
 

 

ــت، نـدارد و معنـايي كـه مؤلف بـه  توانـد معيـار قرار دهـد نمي عنوان خواننـده بـه اثر خويش مي اسـ

اين افراد،   توسـط مفسـرازمتن اسـت. ازنظر شـده  گيرد؛ بلكه يگانه معيار تفسـير، همان معناي خلق 

تقل ازخواننده وجود ندارد وهر خواننده  اش  اي درمواجه با متن، معنايي درافق ذهنيمعنايي مسـ

ــير  ظهورمي  ــه تفســـ يابد كه مسـتقل از معناي مورد قصـد مؤلف اسـت؛ بنابراين اعتقاد به «يگانــ

ــي ذهنيت   ــف نيســت، بلكــه گفت صحيــح»، گمــان باطلــي اســت؛ زيرا معنا، تجل وگويي  مؤل

بنابراين رسيدن به فهم عينيِ مطابق با قصد   )؛ ١٠٠ - ٩٠: ١٣٩٩متــن است (واعظي، ميان مفســرو 

ــت (احمدي،   ــي اس ــم متون هم منتف ــذب فه ــدق وك ــارپذيري ص مؤلف ناممكن است و معي

به اين مطلب   «اگر مفس  ). سـروش نيز با اتخاذ اين رويكرد، معتقد اسـت: ٢١٥ـــــ    ٢٠٣:  ١٣٨٩

ــتقـل ازنيـت ومراد مؤلف معنـا مي  ــد كـه متن، مسـ راحتي افراد را بـه وقـت بـه دهـد، هيچ آگـاه بـاشـ

كند. البته منظور از متن صــرفاً متن مكتوب نيســت، بلكه مقصــود، نظامي از گمراهي متهم نمي 

  هاي سـاختاري«محدوديت   نويسـد: همچنين وي مي   ) ١٧:  ١٣٧٦هاسـت» (سـروش، نهادها يا نشـانه 

رورتاً معناي واحدي هم  در متن وجود دارد كه تحمل هر معنايي را ندارد؛ اما درعين  حال و ضـ

وجود نـدارد. در عـالم متن، چيزي بـه معنـاي انطبـاق بـا نيـت مؤلف وجود نـدارد و مؤلفي كـه زبـان 

كند يكي ازمعناهايش را خودش فهميده اســت والا معاني را براي اســتفاده از معنا انتخاب مي 

  ). ١٧:  ١٣٧٦ري هم براي آن متن وجود دارد» (سروش، ديگ 

  بررسي و نقد
ــتار، ابتدا اشــكالات مؤلفه  ــپس  در اين قســمت از نوش هاي عدم عينيت معنا را تبيين و س

  كنيم: ها را بيان مي هاي آن آسيب 

ت در ١ دّي، دليلي بر وجود عينيـ اه و جـ ك مؤلفّ آگـ ل از يـ امـ ك گزارة كـ . وجود يـ

 ــ ــت، و انكار آن مانند انكار  معناي نهايي متن اس ــف آن اس ــلي خواننده، كش ت كه وظيفة اص

. چنـانچـه اريـك دلالـت الفـاظ برمعـاني خـاص خود، انكـار يـك امر بـديهي و وجـداني خواهـد بود 

 يا اصــلي   نيّت   آن  با  بتوان   كه   اســت   روشــي   يافتن   هرمنوتيك  اصــلي   «رســالت : گويد مي     هرش 

اي  ــتين   معنـ اخـت»   را   راسـ ــنـ ازشـ ابراين، بر ؛  ) ٥٩٦:  ١٣٩٠  احمـدي، (   بـ ده بنـ اي از خلاف تعبير عـ

هايي  ها را همچون شـكم اند، نه گرسـنة معاني وحكيم آن «عبارات آبسـتن معاني   مفسـرمحوران 

  ). ٢٨٦:  ١٣٧٣هايي باز» (سروش، بيند و نه مثل دهان سير مي 
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ــتـه بـدون ترديـد وجود برخي پيش   . ٢ ــت، چنـانچـه  دانسـ ــروري اسـ هـا براي فهم متن، ضـ

لامي لزوم اطلاع از دانش عالما  يرِ متون اسـ رف نِ تفسـ ونحو و فقه و اصـول فقه  هايي همچون صـ

ــته  ر لازم انگاش ــّ ــخنان مفســرمحوران به ســمت و رجال و درايه را براي مفس اند؛اما طريقيتّ س

ان  ايـ ا پـ ــبيـت معنـايي متن يـ ــت تكثّرونسـ اپـذيري فهم و درنهـايـت عـدم دسـ ا  نـ ه عينيـت معنـ يـابي بـ

 قبول نيست. قابل 

فضــاي تاريخي و ســنّتي متأثّر از عوامل متنوعّي همچون   از   اســتفاده   حالي  در  گادامر  . ٣

دهندة  ســاز و شــكل داند كه بســياري از عوامل تاريخ تجربه را براي تفســير همة متون جايز مي 

ل  اطـ بـ متمـادي،  ان  ه، درطول ســــاليـ تجربـ گ اجتمـاعي، همچون  ــنـّت و فرهنـ د. شــــده سـ انـ

ــتا  كه   معاصـــر   تجارب   كه  كند   ين تضـــم   تواند مي  گادامر  آيا  ويزي براي تفســـير هســـتند،  دسـ

ك به اين  درســاليان بعد باطل نشــوند؟ اگر پاســخ گادامر اين باشــد كه ما چاره  اي غير از تمســّ

شـدة سـنّت بود عوامل نداريم ، بايد سـخن از تعطيل فهم يقيني و افتادن در مسـير ازپيش تعيين 

ت كه عمليات فهم د  ت و درنتيجه، امكان فهم  چار انحرافِ ازپيش كه نتيجة آن اين اسـ بنياد اسـ

 عيني اصلاً وجود نخواهد داشت. 

ر مي م  را   فهم   عمليات  گادامر  . ٤ دانسـت و افق  حصـول آميختگي افق معنايي متن و مفسّـ

ــديم كه داراي تاريخ اثر  ــرايط تاريخي. حال اگر با متني مواجه ش ر را متأثر از ش ــّ معنايي مفس

ر، كسـي درباره نباشـد و قبل از مف  اش سـخني نگفته باشـد وازسـوي ديگر، سـنّتي هم كه در سّـ

  دارد  طرحي   موقعيتي   چنين   گادامردربارة  موقعيت مفسـر اسـت، دربارة آن اثر سـاكت باشـد، آيا 

مندان  مطالعات   كند؟  دفاع   ازخود   تواند ومي  ان   دانشـ ته  زمينه   گادامردراين   كه  دهد مي  نشـ   نتوانسـ

ين نبايد گفت كه فهم متن، همواره  بنابرا  باشــد؛   داشــته  خود   ازديدگاه   قبولي قابل  و   متقن  دفاع 

ت واگر چنين بگوييم درچنين مواردي بايد معتقد به  ابق بر فهم اسـ نّت يا تاريخ، سـ ته به سـ وابسـ

 ) ٩٩  : ١٣٨٩عدم حصول فهم باشيم (غفّاري، 

اريخي نمي   . ٥ ــلـة تـ ــد؛ زيرا توانـد دليلي برانكـارمعنـاي عيني متن  وجود فـاصـ امكـان   بـاشـ

لامي معتقدند   ران اسـ ت. مفسـ يدن به معناي عيني ممكن اسـ عبورازموانع تاريخي فهم، براي رسـ

پذيراســت (رضــايي  رغم فاصــلة زماني ميان عصــر نزول و عصــر تفســير، فهم عيني امكان علي 

ــفهـاني،   ي  هـاي زبـاني را در گـذر زمـاني رديـابتوان دگرگوني )؛ زيرا اولاً مي ٧٥- ٧٢: ١٣٩٢اصـ
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كرد وچنين نيســـت كه وجود اين فاصـــلة زماني، فهم معاني لغات و متون را با مشـــكل جدي 

د اراده نموده  ــد كـه خـداونـ اشـ ايي بـ ه نحوي كـه ظهور لفظي كلام برخلاف معنـ مواجـه كنـد بـ

ه هم آن را درك كرده  ان اوليـ اطبـ ث و  ومخـ اديـ اً برخي قرائن فهم قرآن از طريق احـ انيـ ثـ د.  انـ

ها را از وراي فاصلة  ، فهم عيني آن ها كه به دست ما رسيده سباب نزول آيه هاي تاريخي و ا نقل 

ــت. برخي هرمنوتيك تاريخي امكان  ــاخته اس ــلايرماخر و ديلتا  پذير س ــيك نظير ش هاي كلاس

ــتـه براين بـاورنـد كـه مي  ــئلـه تـأكيـد داشـ عنوان ابزاري كـارآمـد توان ازهرمنوتيـك بـه نيزبراين مسـ

ــله  ــيدن به فهم عيني ازطريق پديده هاي تا براي عبور ازفاصـ هاي تاريخي نائل آمد  ريخي ورسـ

  ). ٢١٨: ١٣٩٣(واعظي 

ــلي فهم را بـايـد بـه ٦ ــاس آن بتوان عينيـت معنـا در گونـه . ركن اصـ اي تعيين كرد كـه براسـ

تواند چنين نقشـــي را ايفا كند، مؤلف و نيت  جريان فهم را تضـــمين نمود و تنها عاملي كه مي 

ها وجود دارد. عينيت به دنبال معنايي  يا در تغييرند يا امكان تغييردرآن   اوسـت. سـاير اركان فهم 

گردد و معناي ثابت نيازمند پايگاهي ثابت و مســتقر اســت كه اين پايگاه ثابت و تغييرناپذيرمي 

انديشـــمندان غربي دراين مورد تصـــريح  ثابت همان آگاهي از نيت مؤلف اســـت. تعدادي از 

ايـد ازعينيـت و  كننـد كـه اگرمعنـا را  مي  ــت كـه بـ ــن اسـ ــبـت دهيم روشـ ــر نسـ بـه آگـاهي مفسـ

رف  ت كه معنا را در آگاهي و نيت  تغييرناپذيربودن معنا صـ نظر كنيم؛ پس تنها راه چاره آن اسـ

بار و براي هميشـه با توجه و التفات متكلم  مؤلف جسـتجو كنيم؛ زيرا معنا امري اسـت كه يك 

  ). ١٧٦- ١٧٢:  ١٣٨٦(سعيدي روشن،   يابد تعين مي 

. اعتقاد شــبســتري مبني براينكه، اگرچه بايد در پي آن چيزي بود كه پديدآورندة متن  ٧

ت زمان وحوادث تاريخي بين ما  ت؛ اما اين حقيقت را بايد درك كرد كه گذشـ در پي آن اسـ

ــله  ــينيان فاص ــؤالي كه از رو تجربه اين انداخته، از وپيش ــت. س ــتگان متفاوت اس هاي ما با گذش

توان ملاك فهم متن را مراد آيد اين اسـت كه چگونه مي شـبسـتري به وجود مي سـخنان آقاي 

حال تجربة مفســـران را نيز ملاك قرار مؤلف دانســـت ودر پي نيت جدي مؤلف بود و درعين 

ــخن  توان اين انحراف را پذيرفت كه مفســر به دارد؟ و چگونه مي  جاي اينكه خود متن را به س

هاي خود از متن تأييديه بگيرد و متن را برآن تطبيق  انســـته د ها و پيش درآورد و براي پرســـش 

  هاي مفسررا اصل قراردهد و آن را عاملي مهم براي فهم قلمداد نمايد؟ كند، تجربه 
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 ها آسيب

يب  رمحوران در انكار فهم عيني ومطابق با واقع، باعث بروزآسـ هايي در فهم  سـخنان مفسـ

  شود: ه مي ها اشار شود كه به مواردي ازآن و تفسير مي 

  . استقلال متن در رسيدن به معنا١
انديشــة مفســرمحوران مبني بر اســتقلال متن و معناي آن از مؤلف ونظريات متأثراز آن، با  

هدف تفسـير كه بر محوريت معنا بر اسـاس قصـد مؤلف اسـت مخالف اسـت؛ زيرا برمبناي نظر  

آيد و قبل از ي او به سـخن درمي هاي مفسـر و افق معناي مفسـرمحوران، معناي اثر در ظرف آگاهي 

ــة  ــر و متن، پـا بـه عرصـ قرائـت متن، معنـايي تبلور نـدارد و واقعـة معنـا پس از تعـامـل افق ذهن مفسـ

ــود؛ ازاين گـذارد و متولـد مي وجود مي  توان در نظر گرفـت. اين رو، هيچ عينيتي براي متن نمي شـ

ــير متون ديني، هدف ازاب  ــاس مبانيِ تفس ــت كه براس داع زبان و حكمت وجود آن،  در حالي اس

منظور ارتباط با سـايرافراد  چيزي جز محوريت نيت مؤلف نيسـت كه بر اسـاس فطرت انسـاني و به 

منظور انتقال مفاهيم صـورت گرفته اسـت. در وراي هرمتني، مؤلفي قراردارد كه براي  جامعه و به 

يوة عقلا ودرقالب متن در اختيار ا  د خود، مطالبي را با شـ ان قرار داده اسـت القاي قصـ   رو اين ؛ از نسـ

ــورت مي تفهيم معنـا و تفـاهم آن بـه ديگران بـه  ــد انتقـال نيـت مؤلف متن صـ گيرد؛ بنـابراين بـا  قصـ

شـود.  گاه هدف مزبور يعني فهميدن مقصـود ديگران محقق نمي ناديده گرفتن قصـد مؤلف هيچ 

ي و ارتكازي،  طور طبيعي و فطر گشــايد، به ازطرف ديگر، هرگاه شــخصــي لَب به ســخن مي 

درصــدد اســت كه مفهومي را به مخاطب انتقال دهد وبه همين دليل اســت كه هر مؤلفي اصــرار 

اش درســت فهميده شــود و اگر مخاطب در فهم آن اشــتباه كند مؤلف دارد كه ســخن يا نوشــته 

كند. به همين دليل، هدف اول در فهم متن، فهم  دهد و به مخاطب اعتراض مي واكنش نشــان مي 

ــر،   مراد  ــت؛ لـذا مفسـ ــد مؤلف اسـ ــت، مطـابقـت آن فهم بـا قصـ ــت و معيـار فهم درسـ مؤلف اسـ

ــير متون ديني  تعيين  ــت و مـاهيـت تفسـ ــت، بلكـه همـة معنـا از آن مؤلف اسـ كننـدة معنـاي متن نيسـ

ــان نازل كرده اســت نه معنا بخشــيدن به متن بازتوليد پيام  هايي اســت كه مؤلف براي تعالي انس

ــن،   ــعيدي روش ــاس، فهم عيني لازمة جدايي ٤٣١:  ١٣٨٦(س ــت ). براين اس ناپذير متون ديني اس

اي ملازم با فهم و تفهيم اسـت و اگر مفسـر درصـدد كشـف نيت مؤلف گونه وعينيت و ثبات به 

  راحتي آن را به متن نسبت دهد. تواند مطابق با واقع بوده باشد و به باشد، فهم او مي 
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  . ناديده گرفتن روش عقلا در فهم متن٢
ها و ابزاري در دسـت گوينده و نويسـنده براي اي از نشـانه نزد عقلا، زبان به مجموعه  در 

شود و نقشي در پديد  ارتباط با ديگران از طريق بيان مقصود و تفهيم مراد به ديگران اطلاق مي 

ة «لفظ» و «معني»   اخصـ ه شـ آوردن معنا يا انكار معناي عيني متن ندارد؛ زيرا هر زباني، داراي سـ

ــت و كـاركرد عمـدة آن نيز، حكـايـت و «  ــويرگري ذهني از جهـان و  محكي» اسـ گري و تصـ

ــت؛ البته ممكن اســـت اين حكايت  ــد.  تفكرات خويش اسـ ــد يا نباشـ گري مطابق با واقع باشـ

ــت و  درحقيقـت، مـا زبـان را براي بيـان آن چيزي بـه كـار مي  گيريم كـه آن چيز مقـدم بر زبـان اسـ

ه همين د  بـ دارد.  مي در ذهن مـا وجود  ان اعتمـاد  ه زبـ بـ ل، عقلا  ه ليـ بـ و آن را  د  هكننـ اي  گونـ

گري آن را از معاني، نه بر اســـاس  شـــمارند و حكايت انكارناپذير، بازنمودِ يك امرحقيقي مي 

ــاس قراردادهاي نوعي و عقلايي مي  ــي، بلكـه بر اسـ ــخصـ داننـد كه وظيفـة آن، قراردادهاي شـ

گري آن تعين دارد و ثابت و  اين، حكايت بازنمايي و تصــويرگري واقعيت بيروني اســت؛ بنابر 

  ). ١٣٠:  ١٣٩٨غيرسيال و عيني است (لاريجاني،  

ازنظرعقلا، الفاظ قبل ازوضــع، فاقد هرگونه معنا هســتند ودر فرايند وضــع، لباس معنا را 

ــوع له، رابطه برتن مي  اي بين آن دو ايجاد  پوشـــند و ســـپس با تكرار اين كلام درمعناي موضـ

شـود. اسـتعمال لفظ و مفاهمه  ه با تصـور لفظ، آن معنا نيز در ذهن متصـور مي ك نحوي شـود به مي 

ــده  ــورت مي از طريق همين الفـاظي كـه حـاوي معنـا شـ ــارع مقـدس نيز الفـاظ  انـد صـ گيرد و شـ

ــتعمال كرده و با انســـان  گويد؛ بنابراين  ها ســـخن مي وعبارات را درهمان معناي موضـــوع اسـ

اقـل و عـال  ا متكلم عـ اني ويژه درذهن هرمؤلف يـ ــع كلمـات، معـ ه وضـ اي وجود دارد كـه او م بـ

ا براي تفهيم آن تلاش مي  ــع، گزينش و  كنـد تـ ــحيح و مطـابق وضـ ا بـه مخـاطـب، الفـاظي صـ هـ

نمايد تا آنچه را اسـتعمال كند؛ حتي در صـورت نياز با آوردن قرائني، معناي متعين را معين مي 

كند كه اصـلاً معنايي در معنا، اقتضـا مي مدنظر خودش اسـت به خواننده منتقل نمايد. عدم تعين  

ذهن متكلم يا مؤلف وجود نداشـــته باشـــد و مؤلف بدون هرگونه قصـــدي، تنها يك ســـري 

اي، علاوه  ازالفاظ را پشــت ســرهم آورده باشــد. دراين صــورت، كلام متكلم يا متن نويســنده 

ــتن معنـا، عقلانيـت مؤلف يـا گوينـدة كلام نيز مورد ترديـد قر برتعيّن  گيرد و كـار وي ارمي نـداشـ

ــد يا عينيـت معنـا  غيرعقلاني جلوه مي  كنـد؛ بنـابراين يا بايد وجود معنـا را درذهن مؤلف منكر شـ

در متن را پذيرفت. براين اســاس، بايد اين نكته را پذيرفت كه هركلامي داراي معناي مركزي 
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شـده و جنبة  رفته ثابت وعيني اسـت كه در قالب قراردادهاي زباني كه بين عقلا وجود دارد پذي 

  ). ١٣١ همان: خصوصي ندارد ( 

  . مخالفت با مباني قرآن٣
ار فهم عيني،  ــرمحوران در انكـ اي مفسـ ه   مبنـ ــير متون ديني و بـ ويژه قرآن در مورد تفسـ

ــت؛ زيرا فهم متون ديني امري ثـابـت قـابـل  ــير قرآن مخـالف اسـ ــت و بـا مبـاني تفسـ پـذيرش نيسـ

ــب ذهنيت   ــت و برحس ــيات فهم وافق تاريخي اوتغيير نمي وتغييرناپذير اس ــر و مقتض كند  مفس

اي كه ازطريق امور حقيقيِ  گونه نماسـت، به هاي واقع ). مبناي شـارع در قرآن، بيان گزاره همان ( 

 «  كند: محســوس، حقايق غيبي را تبيين مي 
ّ
ُ أ َ  َ ّ َ  ّ َ  ِ ــِ

ُ َ
ِ ا قِ وَ 

َ
َ  ا ِ ءَا

ُ َ ــ

 «
ّ َ هاى خود را درافقها[ى گوناگون] و دردلهايشـان به آنها  )؛ به زودى نشـانه ٥٣فصـلت: (  ا

ــان نيز به .  شــان روشــن گردد كه او خود حق اس نشــان خواهيم داد تا براي  عنوان مخاطب  انس

قرآن، ظرفيّت لازم براي دســتيابي به حقايق قرآن را دارد وخداوند بر اســاس اين ظرفيّت او را 

ِ «   انديشـــد: ه درآيات قرآن بي كند ك موظفّ مي  َ وا آ ُ ّ ُ ِ  
ٌ

رَک ُ  
َ َ

هُ اِ َ َ
بٌ ا   / » (صـــاد ِ

اب )؛ اين  ٢٩ د.  کتـ دبّر كننـ اتش را تـ ا آيـ ازل كرده ايم تـ نـ     پربركتي اســــت كـه آن را بر تو 

  هاي عقلي ثابت وتغييرناپذيرند و برهان  هاي قرآني نيزبرمبناي براهين عقلي اســـت و اســـتدلال 

هاي نفس  شـــوند. از نظرمفســـران اســـلامي، ادراكات حقيقي، واقعيت جب جزم و يقين مي مو 

ها با واقعيت خارجي ونفس  ها به لحاظ مطابقت آن الامري در ذهن هستند كه حقيقي بودن آن 

  مكاني تأثيردر  شــرايط زماني و  در   تغيير   الامراســت و اگرمطابق با واقع نباشــد غيرمعتبراســت و 

ا واقع   ابقـت بـ ايي،    و مطـ اطبـ دارد (طبـ ابقـت نـ ه ١٢٤:  ١٣٨٦عـدم مطـ ه مطهري عينيـت را بـ ). علامـ

رديف با واژة «صـدق» اند كه هم معناي حقيقت و حقيقت را به معناي مطابقت با واقعيت دانسـته 

و «صـحيح» اسـت؛ يعني اگر بگوييم مطلبي حقيقي اسـت يعني مطابق واقع اسـت و اگربگويم  

). ايشـان تصـور ازعينيت را مسـتلزم سـه  ١٣٥٨:١١١ت (كرجي،  خطاسـت يعني مطابق با واقع نيس ـ

دانند؛ اول: واقعيتي دروراي ادراكات موجود باشـد؛ دوم: دسـتيابي به فهم مطابق با واقع امر مي 

ممكن باشـد؛ سـوم: فهم و ادراك، مطابق با واقع ثابت باشـد. اگر هريك از اين سـه امر ممكن  

مقتضاي خاص ذهن بشر است و مطابق  يست؛ يعني فهم به نباشد، ادراكِ مطابق با واقع ممكن ن 
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،  اين همان چيزي اســت كه مدنظر مفســرمحوران اســت (مطهري  با واقع و نفس الامرنيســت و 

  ). ٢١٣:   ٦، ج ١٣٩٧

  . خلط بحث ميان ادراك اعتباري و حقيقي٤
ت نه  نفي عينيت در فهم و ادراكات حقيقي، مردود و صـرفاً در خصـوص امور مادي اسـ

ــت و تغيير و تحول مادي در آن راه ندارد.  علم  و ادراك؛ زيرا علم و ادراك مجرد ازماده اسـ

اي ازمعلومات و اعترافات اسـت كه  از نظر علامه نيز، تغيير وعدم عينيت مخصـوص سـلسـلة ويژه 

ــت كـه خودمـان بـه وجود مي مطـابق خـارجي آن  نـاچـار بـا آوريم و بـه هـا از اجزاي اجتمـاعي اسـ

ها نيز تغيير  كنيم، ادراكات ويژة آن ودمان در اجزا و شــرايط اجتماعي ايجاد مي تغييراتي كه خ 

ها خارج از ظرفيت اجتماع اسـت و با فرض پذيرد؛ اما يك سـلسـله ادراكات كه مطابق آن مي 

وجود و عدم انســان يا هر جانور زندة اجتماعي، وســعت تحقق وجود ندارد؛ يعني بود و نبود  

ت آن آن حيوان مدرك در واقعيت   ها با اختلاف محيط زندگي و تربيت، اختلاف  ها مؤثر نيسـ

ــت  اي از كنند؛ بنابراين از نظر علامه طباطبايي گونه پيدا نمي   ؛نســبيت در فهم متن پذيرفتني اس

اما آن مربوط به فهم و ادراك اعتباري اســت، نه فهم و ادراك حقيقي و اگر اين نســبيت در 

  ). ٣٦٤- ٣٦٥:  ١٣٩٦تد صحيح نيست (طباطبايي،  فهم و اداراك حقيقي اتفاق بيف 

  شناسي قرآن. ناديده گرفتن مباني زبان٥
يرة عقلاسـت كه مباني زبان    ثابت و تغييرناپذير اسـت و موجب   شـناسـي قرآن بر اسـاس سـ

ــود و يقين مي  ــت كه معرفت   ش ــتوار اس ــن اس روند فهم آن بر حكمت و موعظه و جدال احس

مبناي شـــارع در كتاب خود، قرآن، بيان   ، علاوه بر آن  ١م اســـت. دوراز هرگونه ابها آفرين و به 

ــت، به هاي حقيقي و واقع عبارت  ــوس، حقايق غيبي را طوري نماس كه از راه امور حقيقيِ محس

 «   كند: تبيين مي 
ّ َ  ا

ّ
ُ أ َ  َ ّ َ  ّ َ  ِ ِ

ُ َ
ِ ا قِ وَ 

َ
َ  ا ِ ءَا

ُ زودي  )؛به ٥٣ / » (فصلت َ

ها روشـن  دهيم تا براي آن ها نشـان مي هايشـان به آن ها و در جان سـمان هاي خود را در آ نشـانه 

  شود كه او (خدا) حق است. 

 
فرماید: «فمن زعم أن کتاب الله مبهم فقد هلک و اهلک» هرکس گمان کند کتاب خدا مبهم  میباره  . امام باقر (ع) دراین١

  شده و هم دیگران را هلاک کرده است.  است، هم خود هلاک
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انســان نيز كه مخاطب آيات قرآن اســت، از ظرفيّت لازم براي رســيدن به حقايق قرآن   

ــاس اين ظرفيـّت او را مكلف بـه تـدبر و تفكر درآيـات قرآن  ــت و خـداونـد بر اسـ برخوردار اسـ

ِ ِ نمايد: « مي  َ وا آ ُ ّ ُ ِ  
ٌ

رَک ُ  
َ َ

هُ اِ َ َ
)؛ كتاب مباركي اسـت كه براي تو ٢٩  / (صـاد  » بٌ ا

  فرستاديم تا مردم در آن تدبر نمايند. 

انديشــه در جهان و آياتش، دلالت بر وجود معناي عيني در متن  اين فرمان خدا مبني بر    

البته اين نكته را بايد توجه داشــت   اســت كه خداوند همگان را به درك آن فراخوانده اســت. 

هاي آيات وحي به معناي عدم تعالي معرفت انسـان به آيات قرآن نيسـت؛ بلكه  كه ثبات مدلول 

شـود و حقايق بيشـتري از تر مي با تعالي نفس و گذر از مراتب آن، معرفت انسـان به قرآن عميق 

انچـه امـام بواطن قرآن براي او ظهور مي  د. چنـ ابـ ايـد: ي علي (ع) م   يـ  وَ «   فرمـ
َ
هُ ا ُ ِ ـ  

َ
آن

ُ
 ا

َّ
اِن

 
َ
 ُ ُ

 باطنش ژرف. و شــگفت انگيز اســت   و )؛ قرآن ظاهرش زيبا  ١٨البلاغه، خطبه  » (نهج ِ

د:  ايـ ت االله جوادي آملي نيز دراين مورد چنين مي فرمـ ــنخ وجود اســـت   آيـ «علم چون از سـ

  راي شــدّت و ضــعف اســت» وحقيقت وجود مشــكّك اســت، حتّي درمراحل تجرّدي آن، دا 

آملي،   تكــامــل يعني   )؛ ٤٥٦:  ١٣٨٩(جوادي  آدمي  تفكرات  و  ــه  ولي انــديشــ ــت،  پــذيراســ

  پذيري علم به اين معنا نيست كه امكانِ فهم ثابت از حقايق وجود ندارد. تكامل 

  ها در فهمفرضحدوحصرِ تأثير پيش. تعميم بي٦
صــورت  ارپذير نيســت؛ اما به الجمله انك ها در حصــول فهم، في فرض اگرچه وجود پيش 

توان آن را بپـذيرفـت. براي مثـال، درحوزة ادراكـات حقيقي، بـدون  بـالجملـه و در همـة علوم نمي 

توان تصــورات مركب وپيچيده را فهميد. بنابراين براي فهم هر داشــتن تصــورات بســيط، نمي 

يچ فهمي  هاي بسيط تصوري و تصديقي، ضروري است؛ اما چنان نيست كه ه فرض متني، پيش 

ــل نشــود؛ چنانچه در فهم بدون پيش  ــورات حســي، بدون هيچ  فرض حاص هاي بســيط و تص

ل مي پيش  ود. همين فرضـي، فهم حاصـ تن  شـ طور در تصـوراتي كه از علوم حضـوري داريم داشـ

گونه  فرض ضـرورتي ندارد. در بديهيات تصـديقات اوليه، مانند امتناع اجتماع نقيضـين هيچ پيش 

دانســته  ها، به پيش فهم ؛ بنابراين چنين نيســت كه هميشــه و در مورد همة  فهمي نياز نيســت پيش 

ــبيت در فهم مي  ــوري باعث نس ــيم، زيرا چنين تص ــته باش ــبيت در فهم يعني  نياز داش ــود. نس ش

حقيقت عيني واحدي وجود ندارد مگر اينكه فهمي از نظر كسـي حقيقت دانسـته شـود. علامه  
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اني كه به ثب  ت كسـ تند، به طباطبايي معتقد اسـ ة خود كه  ناچار به ات در ادراك معتقد نيسـ انديشـ

پذيرند نه در فهم و ادراك مطلق اسـت باور دارند. ايشـان نفي عينيت را صـرفاً در امور مادي مي 

حـتـي   عـلامــه،  نـظـر  از  نــدارد.  راه  تـغـيـيـرمـنــدي  ادراك،  و  عـلـم  در  زيـرا  ادراك؛  و  عـلـم  مـورد 

منداني كه به تحول   ه قائل ه دانشـ تند نيز به اين مطلب واقف انديشـ توانند  دانند كه مي اند و مي سـ

مقصــود خود را به ديگران بفهمانند و ديگران نيز مقصــود آنها را بفهمند؛ بنابراين عينيت ثبات  

:  ١٣٩٦ملازم با فهم اسـت و سـلب عينيت و ثبات ملازم با اثبات عينيت و ثبات اسـت (طباطبايي، 

ــورت نمي ازنظرعلامـه جعفري نيز فهم    ). ٣٣١ ــان درفراينـد فهم، منفعـل    گيرد و در خلأ صـ انسـ

ــتي، او را هم بـازيگر و هم   ــان در فهمِ هسـ ــت. علـّامـه جعفري در مورد نقش انسـ محض نيسـ

گويد: «بازيگريِ انسـان به اين معناسـت كه درياي معرفت هسـتي وقتي  داند و مي تماشـاگر مي 

  طورمحســوس و كند كه آنجا به مي   ر هايي عبو كانال  بخواهد به ظرف وجود ما وارد شــود، از 

هايدگرو گادامر   ، ايشـان  )؛ ازنظر ١٩٠- ١٨٠:  ١٣٨٧شـوند»(جعفري،  كاري مي نامحسـوس دسـت 

أثير پيش  ا در فهم را مطلق و كنترل فرض تـ ذيرمي هـ اپـ الي نـ ــير  داننـد، درحـ اً اسـ ه انســـان مطلقـ كـ

تيابي به واقعيت  ها را دارد. وي در مور هاي خود نيسـت و توان كنترل و نقد آن فرض پيش  د دسـ

ــاگريم؛ يعني گاه واقعيات  عيني مي  گويد: «هرچند ما در درك حقايق، هم بازيگر و هم تماشـ

ــتـه و ذهنيـت خود ادراك مي  ــتنـد كـه از گونـه كنيم؛ امـا برخي حقـايق بـه را مطـابق خواسـ اي هسـ

ا مي  ازيگري مـ ازيگري انســـان موجـب انكـار آن بـ د و بـ اهنـ ا نمي كـ ــود» ( هـ ان شـ اب همـ راين  )؛ بنـ

ها را مديريت كند و  ناپذير ندارند؛ بلكه انسان قادر است آن ها نقش مطلق و اجتناب فرض پيش 

ها را باطل كند. همة تلاش بشــر براي اين اســت كه معارف خود را ها بپردازد و آن نقد آن  به 

   ها را استحكام بخشد. نقد كند تا آن 

  . انكار وجود معيار در فهم٧
تة واحدي از واژه زبان، اگرچه مي بر اسـاس قواعد   بت توان به رشـ ها معاني مختلفي را نسـ

ــران در مورد اين معـاني متعـدد بـا يكـديگر اختلاف  حـل  نظر پيـدا كننـد، تنهـا راه داد، امـا اگر مفسـ

لي، به اختلاف  ير  گر معنا كه مي عنوان بهترين تعيين نظر آنان رجوع به نيت مؤلف اصـ تواند تفسـ

ازد و  د ناچار مي   را معتبر سـ ت رجوع به معناي موردنظر اگر رجوع به اين بهترين معنا نباشـ بايسـ

مفسـري باشـد كه جاي مؤلف را غصـب كرده اسـت و چنين امري باعث پريشـاني معاني و عدم 
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شــود. چراكه پيشــتر تنها يك مؤلف وجود داشــت؛ اما اكنون تعداد زيادي مؤلف تعين آن مي 

ها متغير اســت و ديگر چيزي به نام پيام متن يا اين مؤلف هاي  جايگزين آن شــده اســت و فهم 

يلة آن جلوي سـوء فهم گرفته شـود. بنابراين فهم برتر درجايي  معناي معين وجود ندارد تا به  وسـ

كند،  تصور است كه بتوان از طريق معيارهاي مشخص، معنايي معين را كه هرگز تغيير نمي قابل 

ــلب پيش  ــخن، س ــانة اين س ــت كه در طول تاريخ، همواره در هاي بي بيني نمود. نش انتهايي اس

ــلب مورد يك متن انجام مي  ــت كه هر متني يك قلمرو معنايي  گيرد. اين س ها دليلي بر آن اس

ماند و تا اين معنا به دســـت نيايد، فهم متن صـــورت نگرفته  خاص دارد كه دائماً با او ثابت مي 

نصــوص ديني، فهم برتر كه همان مطابقت   اســت و درنتيجه تفاهمي هم واقع نخواهد شــد. در 

فهم با مراد مؤلف اسـت قابل حصـول اسـت؛ اما در مفسـرمحوري به دليل نبود معيار براي فهم  

درســـت از نادرســـت، فهم برتر جايگاهي ندارد؛ زيرا معناي متن بر اســـاس افق ذهني مفســـر 

ورت مي   تكثر معنايير باعث  گيرد و چون افق ذهني هر فردي با ديگري تفاوت دارد اين ام صـ

  ). ٣٥- ٢٧:  ١٣٩١عرب صالحي، (  گرد. مي 
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  گيرينتيجه
  بر اساس انچه بيان شد مي توان گفت: 

، نوعي نســبيت در فهم متون را به رســميت مي . مفســرمحوران با طرح پديدارشــناســي ١

شـناسـند؛ در حالي كه مفسـران اسـلامي به دنبال معيار و روشـي براي تضـمين صـحّت تفاسـير  

  تا به «معناي اصلي» دست يابند، همان چيزي كه گادامر اساساً وجودش را باور ندارد. هستند  

. از نظر مفســران قرآن، تنها يك فهم درســت وجود دارد كه همان فهمِ مطابق با قصــد ٢

دانند و جايي براي معناي  مؤلف اسـت. اين در حالي اسـت كه مفسـرمحوران فهم را سـيّال مي 

  گذارنند. ثابت باقي نمي 

ــازگـاري معـارف در نظر ٣ ه تطـابق ذهن و عين، بلكـه سـ ــرمحوران، حقيقـت را نـ . مفسـ

  شود.  آليسم مي گرايي و حتي ايده گيرد كه اين امر منجر به نسبي مي 

يابي به . مفسـران اسـلامي با پذيرش امكان فهم عيني و مطابقِ واقع، به دنبال روش دست ٤

تند و معتقدند كه قواعدي براي   ت وجود دارد؛  نيت مؤلف هسـ ت از نادرسـ خيص فهم درسـ تشـ

چون زمينة  اما در مفسـرمحوري اين امكان مورد ترديد قرار گرفته اسـت؛ زيرا وجود اموري هم 

اريخي و پيش  ا واقع تلقي كنيم.  فرض تـ بـ ابق  انع از آن اســــت كـه فهمي را ادراكِ مطـ مـ ا  هـ

  ترين چالش مفسرمحوري است. رو، مسئلة عينيت فهم، مهم ازاين 

مندي و ديالكتيكي بودن را در فهم متن  مفســران اســلامي تأثير عناصــري چون تاريخ   . ٥

كنند؛ اما آنچه بر آن تأكيد دارند اين اســت كه اين عوامل نبايد ماهيت تفســير را در انكار نمي 

ــر   اصـ ــير، همـة اين عنـ بودن تفسـ دي  ازتوليـ بـ ذيرش  ا پـ بـ د.  بودن آن عوض كنـ دي  ازتوليـ بـ

شـود و تنها در اين صـورت اسـت كه مفسـر شـناختي تحليل مي بان شـدة ز درچارچوب پذيرفته 

  تواند ادعا كند كه تفسير او مطابق با واقع است. مي 

تي دازاين اسـت كه آشـكار مي ٦ رمحور، حقيقت همان وجود يا هسـ ود  . در تفكر مفسـ شـ

شــود، حقيقي و  آيد بر اين اســاس، هرگونه فهمي كه براي انســان حاصــل مي و به فهم در مي 

معناسـت، و هر انسـاني با توجه  رسـت و معتبر اسـت و سـخن گفتن از فهم نادرسـت و نامعتبر بي د 

اي دارد كه بر  به زمان و مكان و شـرايطي كه در آن واقع شـده اسـت، موقعيت هرمنوتيكي ويژه 

  اساس آن، فهمي از امور مختلف خواهد داشت كه متفاوت از فهم ساير افراد است. 
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برخلاف دیدگاه مف۷ و  .  لغوی  تابع وضع  الفاظ  دارد و  الفاظ حجیت  سرمحور،ازنظرعقلا، ظواهر 

فهم خواهد قواعد عقلایی محاوره هستند و هر انسانی که بر اساس آن سخن بگوید، برای همه قابل 

 و نقطه مقابل آن مدلول یا همان معنایی است که مؤلف قصد نموده  
ّ

بود. در وضع لغوی، لفظ، دال

وینده باید در محدودۀ آن به تفهیم و تفاهم بپردازد. در سیرۀ عقلا، رسیدن به  است؛ و مخاطب یا گ

برای معانی واقعی وضع   الفاظ  اراده و ذهنیت هیچ فردی،  مقصود مؤلف میسر است؛ زیرا  و  شده 

 عنوان شرط یا جزء، در تغییر آن تأثیری ندارد. به
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تهران: مؤســســه فرهنگی    . چاپ دوم   . قبض و بســط تئوریک شــریعت ). ۱۳۷۳. (  ســروش. عبدالکریم  ) ١٦
 صراط 

 . ۴۰ره  شما   . مجله کیان  حقانیت، عقلانیت هدایت.   ). ۱۳۷۶( . ------------  ) ١٧

ــن،محمد باقر. (  ) ١٨ ــعیدی روش ــناســی فهم آن تحلیل زبان قرآن و روش   . ) ۱۳۹۰س قم:    . . چاپ اول ش
 اندیشه . پژوهشگاه فرهنگ و  

 قم: بوستان کتاب.     . . چاپ سوم اسلام   قرآن در ). ۱۳۸۶طباطبایی محمدحسین.(  ) ١٩
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 صدرا.   ، تهران: انتشارات ۲۶. چاپ  اصول فلسفه و روش رئالیسم ).  ۱۳۹۶( . ---------------  ) ٢٠

. مجله حقوق  تأثیر هرمنوتیک و مبانی آن بر مباحث اصــول فقه ).  ۱۳۹۱عرب صــالحی، محمد. (  ) ٢١
 . ۱۶۵- ۱۳۹صص     . ۳۴شماره    . اسلامی 

 نشرني    .   : تهران  . آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه شناسی  . ) ۱۳۸۴(  . عضدانلو، حمید  ) ٢٢

 تهران: انتشارات امیرکبیر.   . چاپ سوم  . . جلد یک فرهنگ عمید ).  ۱۳۷۴عمید، حسن. (  ) ٢٣

 قم: مؤسسة دار الهجرة.   . چاپ دوم العین. ).  ۱۴۰۹فراهیدی، خلیل بن احمد عمر بن تمیم ابو عبدالرحمن. (  ) ٢٤

قم: انتشــارات فرهنگ  .  . چاپ اول اصــول فقه و نقد هرمنوتیک فلســفی ).   ۱۴۰۰فیاضــی،مســعود. (  ) ٢٥
 اندیشه اسلامی. و 

بیروت: دار    . چـاپ چهـارم   . . جلـد چهـار و یـازده قـاموس المحیط ).  ۱۴۱۵فیروزآبـادی، محمـد بن یعقوب.(  ) ٢٦
 الکتب العلمیة. 

 . ۲۵۲- ۲۳۵صص   . ۸، شماره  فصلنامه هفت آسمان .  ). راز متن ۱۳۸۹.( قائمی نیا، علیرضا  ) ٢٧

 انتشارات گیل. تهران:    . چاپ اول  . . ترجمه مراد فرهادپور حلقه انتقادی   ). ۱۳۷۱کوزنزهوی، دیوید. (  ) ٢٨

 تهران: انتشارات مرکز.   . . چاپ اول معرفت دینی   ). ۱۳۷۰لاریجانی، محمد صادق. (  ) ٢٩

 تهران: انتشارات طرح نو.    . . چاپ چهارم هرمنوتیک کتاب و سنت ). ۱۳۷۹مجتهد شبستری، محمد. (  ) ٣٠

 موسسه الوفاء: بیروت.   . . چاپ دوم بحارالانوار ).  ۱۴۱۴مجلسی، محمد باقر. (  ) ٣١

  تهران: انتشارات مرتضی.   . چاپ اول  . حلقه مطالعاتی متن ).  ۱۳۹۱. ( مختاری، محمدحسین  ) ٣٢
ــی  ) ٣٣ ــفـه تـاریخ در قرآن). ). ۱۳۹۷.( مطهری، مرتضـ ــفـه تـاریخ (فلسـ قم:   . چـاپ یـازدهم  . جلـد یـک فلسـ

  انتشارات صدرا. 
ــری، عبـد اللـه. (  ) ٣٤ چـاپ  پـذیری متن و منطق فهم دین. راز متن: هرمنوتیـک، قرائـت ).  ۱۳۹۱نصـ
  تهران: انتشارات سروش.    م. دو 
انعلی. (  ) ٣٥ ادی ،قربـ ت ).   ۱۳۸۸هـ ه قرائـ انی هرمنوتیکی نظریـ د مبـ اپ  هـای مختلف از دین نقـ . چـ
 قم : نشر المصطفی.   . اول 

ــتی ).  ۱۳۸۸هایدگر، مارتین. (  ) ٣٦ ــیاوش جمادی زمان  و  هس ــوم   . بوده   . ترجمه س ــارات   . چاپ س تهران: انتش
  ققنوس. 

ــانی ، ترجمه جان مک کواری )،  ۱۳۷۶.( ----------  ) ٣٧ ــعید حنایی کاش :  تهران   . چاپ دوم   . ي محمد س
 . گروس 

تهران:    . چاپ اول  . . ترجمه حسین بشریه نقد در حوزه عمومی ).   ۳۷۵رابرت،یورگن هابرماس.(   هولاب،  ) ٣٨
  . ۳۰۸- ۳۰۴صص   . نشر نی 

 تهران: انتشارات روشنگران.    . . ترجمه مراد فرهادپور، چاپ سوم حلقه انتقادی ).  ۱۳۸۷هوی، دیوید کوزنز. (  ) ٣٩



  ۶ یاپ ی، شماره پ۱۴۰۱سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان پژوهی مطالعات قرآنی؛ شبهه دوفصلنامه     |   ۲۷۸
 

 

 قم: نشر پژوهشکده حوزه و دانشگاه.    . . چاپ دوم نظریه تفسیر متن )/ ۱۳۹۹واعظی، احمد. (  ) ٤٠

ــگاه فرهنگ   . . چاپ هفتم درآمدی بر هرمنوتیک ). ۱۳۹۳(   . ----------  ) ٤١ ــارات پژوهشـ و  قم: انتشـ
 اندیشه اسلامی. 

42) Hirsch, Eric Donald. (1967). Validity In Interpretation . NewYork :Yale University. 
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